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  معرفي و نقد كتاب
  

  1مهندسي سياسي در منطقه آسيا ـ اقيانوسيه: موكراسي و تنوعد
 

توسـط انتـشارات دانـشگاه      . م2006اين كتاب نوشتة بنيامين ريلـي اسـت كـه در سـال              
مـه، نمـودار، جـداول،      آكسفورد به زيور طبع آراسته شده و با احتـساب پيـشگفتار، مقد            

  .  صفحه تنظيم شده است227 فصل و 8فهرست منابع و نمايه، در 
مسئلة اصلي كتاب، با توجه به تحولات سياسي دو دهة اخير در كـشورهاي منطقـة                

ها بـه سـمت دموكراسـي، برگـزاري انتخابـات آزاد              هاي سياسي آن    يادشده و گذار نظام   
رغم تنوع اجتماعي ـ فرهنگـي عميـق      عليهاي اساسي سياسي رقابتي و گسترش آزادي

 كـه  اي، اين اسـت  جوامع يادشده در طول خطوط قومي، زباني، ديني ـ مذهبي، و منطقه 
طلبان   مهندسي سياسي و توسعه وجود دارد و چگونه اصلاحاي آيا مدل آسيا ـ اقيانوسيه 

 ـ   سياسي اين منطقه از طريق اشكال و شيوه        ة مهندسـي  هاي سـنجيده، خلاقانـه و نوآوران
  سياسي به واقعيت تنوع داخلي خود پاسخ دادند؟

نويسنده كه خود سابقة حـضور در بيـشتر كـشورهاي منطقـه را دارد، بـا تحـولات                   
و برگـزاري اولـين انتخابـات       . م1998سياسي ژرفي كـه از سـقوط رژيـم سـوهارتو در             

 انتخابـاتي   آغاز شد و سه سال بعد با برگـزاري تغييـر نظـام            . م1950دموكراتيك از دهة    
هـاي معطـوف بـه ايجـاد و اسـتقرار سياسـت كارآمـد         گينة نو تداوم يافت و بـا تـلاش       
پيگيري شد، نقطـة عزيمـت بحـث فـوق را در            . م1997نمايندگي در فيجي و تايلند در       

ذهن خود سامان داد و اين كتاب را براي تحليل اصلاحات سياسـي منطقـه و مهندسـي                  
طـور خـاص، بـه دليـل حـضور نويـسنده در               ، بـه  كتـاب . سياسي آن به نگارش درآورد    

كشورهاي مورد مطالعه، بر مسائل كُره و تايوان در منطقة شـمال شـرق آسـيا، كـامبوج،                  
تيمور شرقي، اندونزي، فيليپين و تايلند در جنوب شرق آسيا، همچنين گينة نو و فيجـي              

  .در منطقة اقيانوسيه متمركز شده است
                                                      
1. Reily, Benjamin (2006); Democracy and Diversity; Political Engineering in Asia Pacific, 
London: Oxford University Press. 
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 موضوعات اصلي، بازگويي پرسش اصلي و تعريف        نويسنده در مقدمة كتاب به بيان     
اي و    بر تعلقات طايفه    ، تنوع مبتني   دموكراتيزاسيون پرازد؛ مفاهيمي مانند    برخي مفاهيم مي  

اي و ديني ـ مذهبي مثل   هاي فرهنگي، زباني، منطقه اي مثل گينة نو يا وجود هويت قبيله
گرايي شديد واقـع در كُـره         ا منطقه اندونزي، يا تمايزات ناسيوناليسم قومي در تايوان و ي        

سـاختار و   بـه   ها را تحت عنوان قوميت قرار مي دهنـد،            كه انديشمندان همة اين شكاف    
ــاب ســازمان ــيدهــي كت ــردازد  م ــدگاه برخــي پژوهــشگران و  . پ ــرور دي وي ضــمن م
  .دهد اختصار مورد توجه قرار مي  موضوع ادبيات تحقيق را نيز به ايننظران صاحب

بـا  » هاي داخلي در آسيا ـ اقيانوسيه  دموكراتيزه كردن و درگيري«نوان فصل دوم با ع
شود كه منطقة مورد نظر در دوران پساجنگ سرد، با دو روند جهـاني        اين گزاره آغاز مي   
عنوان تنها شكل مـشروع حكومـت؛         گسترش مستمر دموكراسي به   . 1: مواجه شده است  

اين فصل . دولتي كشوري تا بين ز درونآمي هاي خشونت اهميت فزايندة مظاهر درگيري. 2
هاي قومي در منطقـة فـوق و اينكـه            براي بررسي رابطة بين دموكراتيزه كردن و درگيري       

كدام راهبرد سياسي و گزينة نهادين براي مواجهه با مشكل دوگانه دمـوكراتيزه كـردن و               
  .مديريت منازعه تناسب دارد، تنظيم شده است

يخي به آغاز فرايند دموكراتيزاسـيون در منطقـه، معتقـد           كتاب، با توجه به نگاهي تار     
است كه فرايند مذكور در اين كـشورها اَشـكال گونـاگوني بـه خـود ديـده اسـت كـه                      

هاي منطقـه، يعنـي اسـتراليا و نيوزيلنـد كـه كـاملاً                ترين دموكراسي   اند از قديمي    عبارت
بـا نگـارش قـانون      . م1889اند؛ ژاپن كه با وجود اينكه دموكراتيزاسيون را در            دمكراتيك

اساسي مدون آغاز كرد، ظهور حكومت مدرن دموكراتيك در پايان جنگ جهاني دوم بـا             
اشغال اين كشور ازسوي آمريكا شكل گرفت و با قانون اساسي جديد بعد از جنگ، اين 

اسـتثناي    به. م1946كشور امپراتور را به عنصري فاقد قدرت مؤثر تبديل كرد؛ فيليپين از             
در بقيـة كـشورهاي     . رديناند ماركوس؛ و گينة نو بعـد از رهـايي از دام اسـتعمار             دورة ف 

هاي استبدادي و اقتدارگرا مثل فيليپـين، كُـره و انـدونزي از نيمـة دهـة                   منطقه حكومت 
المللي تحت فشار قرار گرفتند تا دموكراسـي را           از ناحية نيروهاي داخلي و بين     . م1980

مردمـي در فيليپـين، عليـه مـاركوس، در          . م1986لاب  انق ـ. جايگزين اقتدارگرايي كننـد   
كشورهايي مانند تايوان و كُره احزاب حـاكم ماهرانـه انبـساط سياسـي را بـراي انتقـال                   

اي كه حزب كومين تانـگ        هاي قاطعانه   قدرت و دموكراتيزاسيون شروع كردند؛ مثل قدم      
وانتخابـات آزاد را  برداشت . م1945هاي سياسي بعد از به قدرت رسيدن، از      براي آزادي 

 حـزب  2000  سـال  جمهـوري   برگزار كرد كه در نهايت در انتخابات رياست       . م1991در  
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 انتقال قـدرت از نظاميـان بـه         ، و نيز  دست گرفت   مخالف دموكراتيك مترقي قدرت را به     
و موج ديگـر دموكراتيزاسـيون در منطقـه كـه بـا بحـران شـديد        . م1988غيرنظاميان در  

 21سقوط سوهارتو در (كل گرفت، كشورهايي را مانند اندونزي       ش. م1997اقتصادي در   
 را دستخوش تحولاتي اساسي نمـود     . م1999و تايوان، استقلال تيمور شرقي      ) 1998مي  

  .روند شمار مي ازجمله اين تحولات به
ها براي تحقـق      هايي كه در درون هريك از دولت        نويسنده سپس با توجه به درگيري     

داده معتقد است كه ظهور دموكراسـي در ايـن كـشورها معلـول              سازي رخ     فرايند دولت 
آميـز نيـز نبـوده اسـت؛ مثـل            سازي است كـه اتفاقـاً چنـدان صـلح           فرايند ديرپاي دولت  

هاي داخلي در اندونزي بين مهاجران و سـاكنان اصـلي در برخـي منـاطق ايـن                    درگيري
ـ پيرامـون در اغلـب       هاي ناشي از مركز     طلبانه در آچه، درگيري     كشور، تمايلات جدايي  

هاي ناشي از تمـايز بـين    طلبي در فيليپين در ميندانائو، تنش      اين منطقه، تجزيه   يكشورها
اي بـين   ـ منطقه هاي قومي ـ پيرامون در ايلات سابا و ساراواك در مالزي، درگيري          مركز

  .هاي مشابه در ساير كشورهاي منطقه مناطق شمالي ـ جنوبي تايلند، و درگيري
سنده با عطف توجه به موضوع رابطة بـين نوسـازي، دمـوكراتيزه شـدن و                سپس نوي 

هاي پـارادايم مـسلط نوسـازي كـه بـر       مديريت منازعه، معتقد است كه يكي از شكست      
 غالب بـود، ايـن نكتـه اسـت كـه            1970 و   1960هاي    اذهان بسياري از متفكران در دهه     

ياسي و اقتـصادي، تعلقـات      موازات پيشروي فرايند نوسازي و توسعة س        شد به   تصور مي 
اي از بين خواهد رفت و اَشـكال نـوين هويـت ماننـد منـافع                  اي و منطقه    اي، قبيله   طايفه

هـا    ها خواهد شد؛ غافل از اينكه نوسازي نه تنها به از بين رفـتن آن                طبقاتي جايگزين آن  
مانند ها را     و تقويت اَشكال گوناگون هويت گروهي آن      تجديد سازمان   نينجاميد، بلكه با    

  .اي بازتوليد كرده است هويت قومي، زباني و منطقه
به نظر نگارنده، اشتباه مشابهي هم امروزه در بين سياستمداران و محققان وجود دارد        

تر   جويانه و سطوح نازل     طور طبيعي به روابط مسالمت      بر اينكه حكمراني دموكراتيك به      مبني
ها حاكي است كه كشورهايي كـه فراينـد    يافتهانجامد، اما  هاي انجمني مي  درگيري بين گروه  

  .كنند بيشتر مستعد درگيري و مناقشات داخلي هستند شديد دموكراتيزاسيون را تجربه مي
اي بين كـشورهاي مختلـف        هاي مقايسه   در پايان اين فصل نويسنده با اشاره به يافته        

مـوكراتيزه كـردن در     دهد كـه د     ـ اقيانوسيه نشان مي    گيرد كه تجربة منطقة آسيا      نتيجه مي 
بـدين دليـل كـه      . آميـز و فراينـدي پرمخـاطره باشـد          تواند خشونت   كشورهاي متكثر مي  

هـاي   كنـد بـه گـروه    دموكراسي آشكارا حضور منافع متفاوت و متعارض را تصديق مـي       
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منظـور تحقـق      دهي و بسيج نمـوده، بـه        دهد تا هوادارانشان را سازمان      مختلف امكان مي  
نوبة خود به برجسته شـدن        آراي بيشتر رقابت كنند كه اين امر به       منافع خود براي كسب     

  .انجامد هاي اجتماعي مي شكاف
هـاي    تـرين دغدغـة مؤلـف، يعنـي مـسئلة تـأثير شـكاف               فصل سوم كتاب به اصلي    

هـا    اين شـكاف  . اجتماعي بر مديريت سياست دموكراتيك در اين منطقه اختصاص دارد         
هاي قومي ـ زبـاني در گينـة     دارد، از قبيل شكافاَشكال گوناگوني در كشورهاي منطقه 

برخـي از  . نو، وجود چند گروه انجمني نسبتاً خودمختـار و متمـايز در فيجـي و مـالزي         
ديـدة مـسلمان دارنـد، مثـل منـاطق            كشورها نيز كمتر نامتجانس هستند اما جوامع سـتم        

اي دارنـد،     ي منطقـه  هـا   اند اما شكاف    برخي ديگر نسبتاً متجانس   . جنوبي تايلند و فيليپين   
هـاي    هـاي شـكاف     مثل كُره و تايوان، و بعضي ديگر مثل اندونزي تركيبي از همة گونـه             

  .گذارند اجتماعي را به نمايش مي
نويسنده با نشان دادن ميزان تنوع در كشورهاي منطقه، از طريق نمودارهـا و آمـار و                 

بـين دو متغيـر، نتيجـه       ارقام مستند و با استفاده از روش پيرسون براي فهـم همبـستگي              
وي همين موضوع را در     . اي منفي با توسعة انساني دارد       گيرد كه تنوع اجتماعي رابطه      مي

كند كه در مناطقي  دهد و اين گزاره را تصديق مي داخل كشورها هم مورد توجه قرار مي
. تـر اسـت     تر از مناطق متجانس     كه از تنوع قومي بيشتري برخوردارند سطح توسعه نازل        

رابطة منفي بين تنوع قومي و امكان تحقق دموكراسـي،          وجود  گاه با اشاره به       يسنده آن نو
كند و رابطة بين دو متغير را در منطقه، با ارائة جداول و نمودارهـاي مختلـف،                   اشاره مي 

كند كه واقعيات منطقـه مؤيـد گـزارة فـوق             گذارد و اين ادعا را مطرح مي        به نمايش مي  
ترنـد      دهـد آن دسـته از كـشورهاي منطقـه كـه متنـوع                مـي  نيست، بلكه برعكس نـشان    

حداقل يك گروه بر ساير     ترند و مسئلة دشوار براي دموكراسي اين است كه            دموكراتيك
گيـرد كـه در       وي درمجموع نتيجـه مـي     . عمال قدرت كند، مثل فيجي يا مالزي      ها ا   گروه

حال اعتقـاد      اما بااين  اي خطي بين دموكراسي و تنوع اجتماعي وجود ندارد،          منطقه رابطه 
دارد كه نوع مهندسي سياسي و نحوة تكوين نهادهاي سياسي، احـزاب سياسـي و نظـام                 

زمـان، متغيـر قابـل     طور هم انتخاباتي در جوامع متنوع، براي نيل به دموكراسي و ثبات به 
گـرا و داراي اهـداف    لـذا، احـزاب سياسـي مركزگـرا، عمـل      .  رود  توجهي به شمار مـي    

انجامنـد و احـزاب سياسـي بـا اهـداف و              ه، به تحكيم دموكراسي و ثبات مـي       گرايان  عام
هـا، كمـك    اي و ديگـر شـكاف   گرايانة قومي، زبـاني، منطقـه       هاي محدود و خاص     برنامه

در نتيجـه، توصـية وي ايـن اسـت كـه ازنظـر              . كننـد   چنداني به دموكراسي و ثبات نمي     
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تشكيل اقـدامات اكثريتـي سـوق       سياست عملي بايد قوانين انتخاباتي و حزبي به سمت          
  .تر سازند هاي رأي خود را گسترده داده شود تا احزاب سياسي پايگاه

مـدل دموكراسـي اشـتراكي، مركزگرايـي و مـدل           : مهندسـي سياسـي   «فصل چهـارم    
هـاي منطقـه بـه تنـوع          هاي متفاوت رژيم    نام دارد كه به انواع مديريت و پاسخ       » انجمني

ر اين فصل به سه نوع كلي مديريت تنوع قـومي اشـاره             نگارنده د . قومي اختصاص دارد  
ترين واكنش، سـركوب آشـكار بـسيج قـومي و تهديـد               رحمانه  شديدترين و بي  . كند  مي

نمونة كلاسيك اين مدل برمه است      . طلبي از راه ايجاد نظام سياسي اقتدارگراست        جدايي
  . كه هرگونه تقاضاي خودگرداني قومي را سركوب نمود

دموكراتيكي از حكومت است كه ضـمن         تنوع قومي، تكامل الگوي شبه    پاسخ دوم به    
اجازه دادن به نوعي رقابت سياسي، در صدد است از طريق غيرسياسـي كـردن زنـدگي                 

عنـوان   بـر رأي جامعـة اكثريـت، قوميـت را بـه      اجتماعي و ايجاد قواعد انتخابات مبتنـي   
هايي از اين مـدل   جي نمونهمالزي، سنگاپور و في. موضوعي سياسي از دستور خارج كند    

زمـان واقعيـت      مدل سوم مديريت در جوامع متكثر قومي پذيرش هـم         . روند  به شمار مي  
تنوع قومي و اصول سياست دموكراسي باز است كه تشكيل احـزاب سياسـي و رقابـت                 

 به مناصب عمومي از طريق انجام انتخابات رقابتي و حق           نامحدودآزادانه براي دستيابي    
  .شمارد را مجاز ميرأي عمومي 

پردازد كه هدف محوري مهندسي سياسي در         نويسنده سپس به طرح اين موضوع مي      
هـا و     جوامع متكثر قومي عبارت است از اينكه كدام نوع از نهادهـا و اقـدامات، انگيـزه                

هايـشان را از رهگـذر        هاي قـومي تفـاوت       تا گروه  شود  موجب مي هاي ساختاري     مشوق
تـوان نظـام       دموكراتيك حل و فصل كننـد؛ يـا چگونـه مـي            نهادهاي مشروع يك دولت   

روي را  سياسي را ساختاربندي نمود كه كساني را كه برسر موضوعات مهم قـومي ميانـه            
زنـي و     روي، چانـه    كنند پـاداش دهـد و شـهروندان را بـراي حمايـت از ميانـه                 پيشه مي 
  مثل ترغيب كند؟ به معامله

اين فصل را با ارائة مباحث نظري دربـارة         ها نويسنده     براي پاسخگويي بدين پرسش   
هاي گوناگون مهندسي سياسي و ارزيابي نقاط قـوت           موضوع طراحي نهادين و رهيافت    

ــ   هريك از سه مدل در جهان معاصر و ارائة شواهدي تجربي از هركدام در منطقه آسيا               
هادهـا در   وي ابتدا علل توجه مجدد را به موضوع اهميت ن         . اقيانوسيه تنظيم نموده است   

ميلادي، مخصوصاً در جوامع در حـال گـذار، بـا           . م1980زندگي سياسي از اواسط دهة      
  .هاي ليپهارت در مورد مدل انجمني، مورد بحث قرار داده است محوريت ديدگاه
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 بـين رهبـران اجتماعـات       نخبگانـ كه بر همكاري      در پرتو مدل دموكراسي انجمني    
طـور جمعـي      مي از طريق سازوكارهايي كـه بـه       قو  ـ هماهنگي بين   گوناگون مبتني است  

هـاي    مانند كابينـه  . شود  افزايد حفظ مي    استقلال و تأثير هريك از اجتماعات قومي را مي        
  .ها و خودمختاري انجمني بزرگ ائتلافي، انتخابات نمايندگي تناسبي، حق وِتوي اقليت

ي هــاي انجمنــي، درعــوض از نهادهــاي رهيافــت مركزگرايــي، ضــمن نفــي فرمــول
روي بـين اجتماعـات را از طريـق ارتقـاي احـزاب سياسـي                 كند كه ميانه    داري مي   طرف

. قـومي ترغيـب مينماينـد       هـاي انتخابـاتي متقـاطع و سـازگاري بـين            چندقومي، مـشوق  
هاي قـومي     گونه كه پيداست رهيافت نخستين مبتني بر راهبرد آشكارسازي هويت           همان

مي سياسـت رقـابتي و درعـوض ارتقـاي     است و تأكيد دومي بر رقيق كردن ويژگي قـو   
گرايي، از معيـار      رهيافت سوم يا همان جامعه    . هاي فراگير چندقومي است     نتايج سياست 

عنوان راهبرد مهندسي     طور وسيعي به    كند ولي به    آشكار قومي براي نمايندگي استفاده مي     
سياسي در اغلب جوامـع جهـان معاصـر كنـار گذاشـته شـده اسـت، امـا در برخـي از                       

  .شورهاي حوزة آسيا ـ اقيانوسيه هنوز آثاري از آن باقي مانده استك
تواند بـه ناديـده انگاشـتن حقـوق           به نظر نويسنده، چون مدل نمايندگي اكثريت مي       

سـادگي    هاي قومي در نمايندگي پارلماني منجر گردد، يا اصل حكومت اكثريت به             اقليت
ران منجـر گـردد و فراينـد        تواند به سلطة يك حزب يـا يـك گـروه قـومي بـر ديگ ـ                 مي

هاي سياسي به بـازي       تواند در رقابت    دموكراسي رقابتي انتخاباتي در پرتو اين شرايط مي       
با حاصل جمع صفر منجر شود، ايـن نـوع نماينـدگي بـراي جوامـع چندپارچـة قـومي             

به دليل همين مسائل، نگارنده معتقد است آن نوع طرح نهادين           . رسد  مناسب به نظر نمي   
گـرا كـه مـشوق تـوازن          امع متكثر كه از اتخاذ اقدامات و ايجاد نهادهاي اجماع         براي جو 

هاي اجتماعي در پارلمان و تـسهيم و       قومي در مناصب عمومي هستند و كلية شكاف         بين
تـرين و     كننـد، مناسـب     هـاي مختلـف حكومـت حمايـت مـي           تقسيم قدرت بين بخـش    

  .رود ترين الگو به شمار مي يافته توسعه
نجمني بر اين اصل استوار است كه هـر گـروه قـومي بايـد از مقـداري                  تجويزهاي ا 

 رفاه و سعادت اعضايش را متـأثر        سر موضوعاتي كه مستقيماً   خودمختاري و حق وتو بر    
، اگـر قـرار باشـد       نخبگـان با تأكيـد بـر لـزوم همكـاري بـين            . سازد برخوردار باشد   مي

افقات انجمني متـضمن تـوازن      دار قومي تداوم پيدا كند، تو      دموكراسي در جوامع شكاف   
هاي مجزا از هم است كه با وساطت رهبران قـومي            قدرت در درون حكومت بين بخش     

ترين انديشمندان هواخواه اين مدل، اين الگو را از           از برجسته  ،پهارتيل. شود  ميحمايت  
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بر تسهيم قدرت در كـشورهاي اروپـايي ماننـد هلنـد،           راه بررسي دقيق دموكراسي مبتني    
  . و سوئيس ارائه كرد و توسعه بخشيدبلژيك
ترديدي نيست كه اين مدل الگـوي مـسلط تـسهيم قـدرت را در جوامـع           ،  حال هر به

است  متكثر عبارت    ةازنظر ليپهارت جامع  . گذارد كند و به نمايش مي     متكثر نمايندگي مي  
ا  در طول خطوط مذهبي، ايدئولوژيك، زباني، فرهنگي، قـومي، ي ـ           كه عميقاً  اي از جامعه 

هـاي   كـه هريـك داراي احـزاب سياسـي، گـروه     ـ  به جوامع خرد و فروتر   واقعاً،نژادي
  .اند تقسيم شدهـ هاي ارتباط جمعي خاص خود هستند  نفوذ و رسانه ذي

گرايـان بـر نهادهـاي كـانوني دموكراسـي هماننـد              انجمني ،از منظر مهندسي سياسي   
تقسيم سرزميني قـدرت دولـت بـا        هاي انتخاباتي، تشكيل كابينه و       احزاب سياسي، نظام  

ازنظـر آنـان شـكل      . تكيه بر تعريف و تقويت خودمختاري عناصر انجمني تأكيد دارنـد          
هاي قـومي و      گروه ةهاي اجتماعي است كه در آن هم       بر شكاف  آل نظام حزبي مبتني    ايده

بــه اعتقــاد . كننــد محــور تعريــف مــيـــ  تاقليتــي خــود را در احــزاب سياســي قوميــ
تواننـد موضـوعات      نخبگان سياسي فقـط از طريـق چنـين  احزابـي مـي              ،نگرايا انجمني

بنابراين احزاب قـومي بخـش ذاتـي و    . طور مؤثري به بحث بگذارند حساس قومي را به  
 هـر  ةبـراي تـضمين نماينـدگي منـصفان      . دنرو محوري كاركرد نظام انجمني به شمار مي      

اين نوع  . دكن  اسبي را پيشنهاد مي    نظام انتخاباتي نمايندگي تن    ،گروه قومي، الگوي انجمني   
انجامد كـه در   م چندحزبي و در نتيجه پارلمان چندحزبي مي      نظاگيري   نمايندگي به شكل  

  .آن هر بخشي از جمعيت در پارلمان نماينده خواهد داشت
 بزرگ و   ةهايي با كابين   گرايان از تشكيل حكومت    علاوه بر نمايندگي تناسبي، انجمني    

هـا    مجريه دارند و در آن اقليـت       ةاحزاب سياسي مهم سهمي در قو      ةوسيع كه در آن كلي    
سـازد    سرنوشـت اجتماعـشان را متـأثر مـي         سر موضـوعاتي كـه مـستقيماً      از حق وتو بر   

  .كنند برخوردارند، حمايت مي
وقتـي  . گرايان است فدراليسم قومي است      آخرين مدلي كه مطلوب طرح نهادين انجمني      

  متمركز باشند، اصل انجمني خودمختاري گروهي از طريق   هاي قومي ازنظر جغرافيايي     گروه
حكومـت   «اي كه اجـرا و تحقـق اصـل          به گونه  ؛يابد واگذاري و انتقال قدرت تحقق مي     

 را ممكـن  » هايي كه منافع و ملاحظات اقليت مطرح باشـد          وسيلة اقليت بر خود در حوزه       به
دهنـده   واحدهاي تـشكيل  فرض كليدي اين است كه        همانند احزاب سياسي، پيش   . سازد  مي

 بتوانند كنترل هر گـروه      كهممكن چنان همگن و متجانس باشند        بايد ازنظر قومي تا حد    
  .بر منافع و منابع خود را بيشينه سازند، مثل ميندانائو در فيليپين و آچه و پاپوآ در اندونزي



  1388، 1هم، شماره دسال 

  164

ن است  ايهاي مهندسي سياسي تنوع، مركزگرايي است كه هدفش          يكي ديگر از مدل   
روتـر جـذب كنـد و     تر و ميانـه  جويانه هاي مصالحه  سوي سياست  ا احزاب سياسي را به    ت
مركزگرايـي بـر   .  تقسيم شده است معطوف نمايدقاًاي كه عمي  سوي مركز طيف جامعه    به

گرايي بـين تقـسيمات قـومي را ترغيـب           اهميت نهادهايي كه همكاري، سازگاري و هم      
جـاي اينكـه تقويـت نمايـد         ه اهميت قوميـت را بـه      وسيل نمايد تا بدين   د تأكيد مي  نكن مي

  .كندتضعيف 
گرايان، مركزگرايان اعتقـاد دارنـد كـه بهتـرين راه بـراي مـديريت                برخلاف انجمني 

 مقننـه و    ة تكرار تمايزات و تقـسيمات موجـود در قـو          ،دموكراسي در جوامع چندپارچه   
 ـ يـت  بلكـه بيـشتر غيرسياسـي كـردن قوم         ،هاي نماينـدگي نيـست     ديگر ارگان   ةوسـيل  هب

اي سـازگارانه در     هاي نهادين براي سياستمداران و حاميانشان است تـا بـه شـيوه             مشوق
به نظر مركزگرايان، نهادهايي كه احزاب و نامزدهايي        . هاي رقيب رفتار نمايند    قبال گروه 

 و نـه در عـرض خطـوط قـومي كـسب             ،كنند كـه رأي خـود را در طـول          را ترغيب مي  
 سياسـي   هبـرد ارديگر، مركزگرايي يـك      عبارت به. كنند ترغيب مي  همكاري را    ،نمايند مي

  : زير تشكيل شده استةگان هاي سه  از مؤلفه،روانه است كه با تأكيد بر رقابت ميانه
منظور جذب آرا از     هاي انتخاباتي براي رقابت سياستمداران به       نمايش محرك  .1
در اسـتفاده از    بايـستي   اها   كانديـد  بنابراين. هاي قومي غير از گروه قومي خود       گروه

و روي ترغيـب   كننده و تمايزبخش به ميانه ادبيات سياسي خود برسر موضوعات تقسيم 
  .ند موضع سياسي خود را وسعت دهند تا افراد بيشتري را دربرگيردشومجبور 

هـا و    زنـي چنـدقومي هماننـد نشـست        هـاي چانـه     و حـوزه   هـا   وجود عرصه  .2
هـاي قـومي مختلـف       يي تا بازيگران سياسـي گـروه      هاي پارلماني و اجرا    گردهمايي

  .ها را داشته باشند  مشاركت در آنةانگيز
هاي حزبـي     گسترش احزاب سياسي مركزگرا، تراكمي و چندقومي يا ائتلاف         .3

از را  متنــوعي ةكــه توانــايي طــرح تقاضــاهاي چنــدقومي را داشــته باشــند و دامنــ
  .كنندگان ارائه كنند هاي سياستي به انتخاب گزينه

عنوان نهادهـايي     به ،مركزگرايان براي مديريت منازعه بر احزاب، انتخابات و پارلمان        
جاي تأكيـد بـر نماينـدگي     كه بيشترين توانايي را براي مهندسي سياسي كارآمد دارند، به        

محـور، تكـوين و افـزايش احـزاب سياسـي             احزاب سياسـي قوميـت     ةعادلانه و منصفان  
در موضوع انتخابات نيـز    . كنند قومي را تشويق مي     همكاري و هماهنگي بين    چندقومي و 

 ، در قالـب رقابـت سياسـي       ،گو و همسازي بين نيروهـاي سياسـي       و  مركزگرايان از گفت  
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مركزگرايان معتقدند كـه اگـر      . كنند داري مي  بندي محدود طرف   جاي تناسب و سهميه    به
هاي سياسي همكارانه هبردار كه مشوق اي ساختاربندي شود قواعد بازي سياسي به گونه   

كنند   منافع رقيب هستند انگيزه پيدا مي      ةدر فرايند انتخابات باشد، كانديداهايي كه نمايند      
. گـو نماينـد   و   مـسائل سياسـتي گفـت      ة بـا يكـديگر دربـار      ،تا در طـول خطـوط قـومي       

 كننــد كــه ديگــر، مركزگرايــان از آن نــوع ترتيبــات انتخابــاتي حمايــت مــي  عبــارت بــه
 بلكـه نيازمنـد آراي اعـضاي        ،سياستمداران را نه فقط متكي به آراي گروه قـومي خـود           

نيل بدين هدف مستلزم آن است كه نظام انتخاباتي بـه           . هاي ديگر قومي نيز بسازد     گروه
اي ساختاربندي گردد كه كانديداهاي پيروز به كـسب حمايـت از منـاطق مختلـف                 گونه

گرايـي محـدود     گرايـي يـا منطقـه       تقاضا براي خـاص    وسيله ند تا بدين  شوكشور نيازمند   
نويسنده سپس به موضوع عنصر سرزمين توجه نموده و بر اين باور اسـت              . كاهش يابد 

م دولت  نظا مركزگرايان از    ،گرايان كه هوادار فدراليسم قومي هستند      كه برخلاف انجمني  
  .ندكن داري مي واحد و يكپارچه يا فدراليسم غيرقومي طرف

 ، قومي ةيافت براي ايجاد و ساختن دموكراسي باثبات در جوامع چندپارچ         سومين ره 
 گرايي است كه عبارت است از شناسايي صريح اهميت هويت گروهـي در سياسـت،          جامعه

 از طريـق    ،م سياسـي  نظاعنوان عنصر بنيادين كل      هاي قومي به   از طريق قرار دادن شكاف    
  .، پارلمان و ديگر نهادهاي كليديم انتخاباتي نظاتضمين نمايندگي و سهم قومي در

گرايانـه متـضمن شناسـايي       هاي جامعـه    اصلي در اين مدل اين است كه طرح        ةلئمس
جاي اينكـه موضـوع      سازي هويت گروهي است و به      رسمي و تعيين، تعريف و برجسته     

 بـدان   ،رنگ كند، آن را تقويت و تحكـيم نمـوده          قوميت و سياست قومي را حذف و كم       
بـه  . پنـدارد  به شكلي كه هويت گروهي را موضوعي مستمر و جاودانه مي           ؛زند دامن مي 

 تغييـر سـهم جمعيـت        مـثلاً   زيـرا  ؛پذيري لازم است   نظر نويسنده اين مدل فاقد انعطاف     
. كنـد  م كلان سياسي بازتـاب پيـدا نمـي   نظاهاي قومي در اجتماع در طول زمان در        گروه

 چون در پرتو ؛كند رايي سياسي عمل مي گ  برخلاف جريان هم    ذاتاً گرايي  جامعه ،همچنين
  .آيد گرا ايجاد احزاب سياسي ملي بسيار دشوار به نظر مي نظام سياسي جامعه

ازآنجاكه  .  نام دارد  »هاي انتخاباتي  سيستم انتخابات و : نهادهاي نمايندگي «فصل پنجم   
گذاران  انوندهندگان و ق    بين رأي  ةنويسنده اعتقاد دارد اصلاحات در نظام انتخاباتي رابط       

هاي حزبي   نظامسازد و احزاب سياسي و       و الگوهاي موجود رفتار سياسي را متحول مي       
ا ـ  آسـي ة تـرين شـكل مهندسـي سياسـي در منطق ـ     رو بـه رايـج   اين كند، از را تقويت مي

كنـد كـه چگونـه       هاي انتخاباتي تعيـين مـي      منظابه اعتقاد او    . اقيانوسيه تبديل شده است   
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كند چـه    تعيين مي و   ،هاي پارلمان ترجمه شده    در انتخابات به كرسي   دهندگان   آراي رأي 
تـر بـه     دهـي وسـيع     انتخابات در شـكل    ة نقش سازند  ،ديگر عبارت به. ندككسي حكومت   

كاري  دست ترين ابزار قابل مديريت و     هنجارهاي رفتار سياسي بدين معني است كه مهم       
  .رود سياست به شمار مي

هاي  منظا سازماندهي مجدد  بين اصلاحات سياسي و      ةبطبنيامن ريلي در اين فصل را     
كند كه هـدف     دهد و اين گزاره را روايت مي       انتخاباتي اين منطقه را مورد بحث قرار مي       

 ارتقاي ،هاي اخير  در سال ،گرفته در منطقه   محوري بسياري از اصلاحات سياسي صورت     
ر ترغيـب احـزاب سياسـي       رو و باثبـات، از رهگـذ       گرايانه، مركزگرا، ميانه   سياست جمع 

  .طلبي و خاص گرايي حزبي بوده است  هيساز و محدود كردن تجزّ بسته هم
 ،در ادامه به برخي الگوهاي مشخص اصلاحات در نظام انتخاباتي در منطقه           نويسنده  

 كشورهاي منطقه براي استقراض از      ةتمايل فزايند   عضويت مختلط و   نظامشامل افزايش   
و بـا رويكـردي     . كنـد   اشـاره مـي    ،ظـام انتخابـاتي مناسـب     ن منظور طراحـي    به ،يكديگر
 بـراي ايجـاد اصـلاحات     ، قبـل  ة از دو ده   ،نگارانه به روند تاريخي تحولات منطقه      تاريخ

سـپس ضـمن مـرور      . كنـد  نظام انتخاباتي به سمت نظـام عـضويت مخـتلط اشـاره مـي             
مخـتلط اكثريتـي، بـه       براي ايجاد نظام انتخاباتي      ،شده در نظام انتخاباتي    اصلاحات انجام 

 ـ 1992، تـايوان در     1994ژاپن در   (ه  تفكيك در كشورهاي منطق    ، 2004 جنـوبي در     ةر، كُ
 نتيجـه   ...)تيمـور شـرقي و     ، و نيز انـدونزي، كـامبوج و       .م1990 ةفيليپين و تايلند در ده    

 ـ       ةگيرد كه هم   مي  هـدف ايجـاد احـزاب سياسـي         ا كشورهاي اين منطقه اصـلاحاتي را ب
  .اند ة اجرا درآوردهاقليتي به مرحل هاي قومي و يد جنبشگراساز و تحد هم

 كاركردهاي احزاب سياسـي و      ةدر فصل ششم نويسنده پس از بحثي مقدماتي دربار        
 با الهام   ،بسته  افكار عمومي متنوع به سياست عمومي منسجم و هم         ةها در ترجم   نقش آن 

 به ايـن    ، دموكراتيزاسيون  اهميت احزاب سياسي در فرايند     ة دربار ،از آراي لاري دياموند   
 مهندسـي سياسـي، عـلاوه بـر طراحـي و اصـلاح نظـام                منظور  بهپردازد كه    موضوع مي 

و  بازسـازي نظـام حزبـي        جهت اقداماتي را در     هاي اين منطقه مستقيماً     انتخاباتي، دولت 
دهـي و رفتـار      دهي، سازمان   از رهگذر شكل   ،منظور بهبود كاركرد احزاب سياسي خود      به

ي ـ  هاي حام بر شبكه تا از اين طريق نظام تحزب مبتني. ندا هاسي به عمل آورداحزاب سي
  .گرا و كارآمد تحول يابند  به احزاب سياسي عام،محور پيرو و شخص

تنوع اجتماعي، با اشاره بـه       نگارنده با تمركز بر موضوع احزاب سياسي و       از آن   پس  
اجتماعي احزاب سياسـي    ـ   يط سياس بخش رواب   هيزّكننده، واگراكننده و تج    كاركرد قطبي 
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م سياسي را وجود يك يـا دو حـزب   نظاپردازد كه بهترين  گرا، به ديدگاه دياموند مي   قوم
 جامعه رقابـت    ةداند كه براي احراز آراي ميان      رو مي  سياسي داراي پايگاه گسترده و ميانه     

ي و تعـداد     همبستگي بين ميـزان تنـوع و شـكاف اجتمـاع           ة رابط ،بر همين مبنا  . كنند مي
 متغيرهـا   ةدهد و رابط   اقيانوسيه مورد بررسي قرار مي    ـ   ا آسي ةاحزاب سياسي را در منطق    

اي  رسد هرچه جامعه كند كه بااينكه به نظر مي گونه استنتاج مي   يابد و اين   دار نمي  را معني 
ــوع ــك    متن ــي آن كوچ ــزب سياس ــداد اح ــد تع ــر باش ــر و ت ــت  ت ــشتر اس ــار،بي  ة درب

  .كند اي صدق نمي  مانند مالزي و سنگاپور چنين رابطههايي دموكراسي  شبه
چگـونگي حكمرانـي، بـا اشـاره بـه            بين احزاب سياسـي و     ةنويسنده در بحث رابط   

الگوهـاي حكمرانـي تـا حـد         هـا و    معتقد است كه تفاوت شيوه     ،شواهد تجربي مختلف  
 مبنـي بـر   ،لگاه با اشاره به نظر پـاو     آن. م حزبي جوامع بستگي دارد    نظازيادي به ماهيت    

هـاي جديـد مزايـاي زيـادي دارد و         اينكه نظام چندحزبي معتدل براي بقاي دموكراسـي       
تعداد محـدود احـزاب     وجود  پايداري دموكراسي    ترين نظام حزبي براي دوام و      مطلوب

 احزاب سياسي كوچك، شخصي     نهالبته داراي پايگاه وسيع است       گراكننده و  سياسي هم 
هاي كـشورهاي منطقـه بـراي مهندسـي تحـزب و ايجـاد               شمحور، به تلا   يا احزاب قوم  

 و داراي پايگاه وسـيع اجتمـاعي، و ممانعـت از رشـد احـزاب                گراكنندهاحزاب ملي هم  
هـا و    گيـرد كـه تـلاش      و نتيجه مي  . كند طلب اشاره مي   اي، محلي و تجزيه    سياسي منطقه 

كـردن   تبـار اع منظور تضعيف و بـي     تجارب مهندسي احزاب سياسي در موارد بسياري به       
  .طلب موفق بوده است گرا يا تجزيه قوميتي، منطقه نقش احزاب تك

 ،» مجريـه و فدراليـسم     ةايجـاد قـو   : نهادهاي تسهيم قـدرت   «در فصل هفتم با عنوان      
هاي تسهيم يا تقسيم قدرت در قلب هر الگوي مهندسـي            نويسنده با اين فرض كه طرح     

هـاي مختلـف اجتمـاعي در         گـروه  ةحيسياسي قرار دارد و اغلب چنين تقاضاهايي از نا        
آميـز يـا در جوامـع        مواقع گذار بـه دموكراسـي يـا عبـور از دوران منازعـات خـشونت               

منظـور نيـل بـه       هـاي اجتمـاعي عميـق بـه        برخوردار از تقسيمات و تمايزات و شـكاف       
پردازد كه فرايند تـسهيم قـدرت خـود          شود، بدين بحث مي    دموكراسي باثبات مطرح مي   

هـاي    احـزاب و گـروه     ةاي از هم ـ   اي سـهميه   ون رسمي مثل تشكيل كابينه    شكال گوناگ اَ
 ،هاي پارلماني احزاب سياسي    اجتماعي، تخصيص مناصب وزارتي به نسبت سهم كرسي       

يوه  يا ش ـ  ، مثل لبنان  ،نهاي معي  هاي خاص به گروه     يا اعطاي برخي مسئوليت    ،مثل فيجي 
هـاي مختلـف بـدون       و گـروه   انجام عملي تقسيم قـدرت بـين احـزاب           مانندغيررسمي  

  .گيرد  خاصي به خود ميةگذراندن قانون يا مصوب
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 به تاريخ تحولاتي كه براي تسهيم قـدرت در كـشورهاي            يدر ادامه با نگاه   نويسنده  
، مـالزي  .م1997مثل اصـلاح قـانون اساسـي فيجـي در          است،  اين منطقه صورت گرفته     

اين بـاور را    ها،     جز آن  تايلند و  نو، ةعنوان بارزترين مدل تسهيم غيررسمي قدرت، گين       به
 غيررسـمي   گونـه  ، هماننـد اغلـب نقـاط جهـان        ، مورد بحث  ةكند كه در منطق    مطرح مي 

  .ل مورد عمل قرار گرفته استتسهيم قدرت بيش از ساير اشكا
 تسهيم و تقسيم قـدرت و       ،هاي مختلف  ها و رهيافت    تئوري ةمؤلف همچنين در ادام   

 و پارلماني را مرور نموده، با ارائة شواهد تجربـي و تـاريخي،            هاي رياستي     هاي نظام   تفاوت
 را  تفكيك كشورهاي منطقه كه در جداول متعدد تنطيم شده است، رابطة بين اين اقدامات               به

رسـد كـه اقـدامات      ن نتيجـه مـي    يدهد و بـد    با متغير ثبات سياسي مورد بررسي قرار مي       
تـر،   اي جـامع   يـه و تـشكيل كابينـه       مجر ة تسهيم قدرت در قو    يرابشده   غيررسمي انجام 

  . استتر از اقدامات رسمي نشان داده  موفق نسبتاًهاي زياد، رغم وجود دشواري علي
كـه در     تعـداد احزابـي    ،متغيـر  صورت دو  هاي تسهيم قدرت به    ريلي با بيان شاخص   

در در قالب نمايندگي و تـسهيم قـدرت          كابينه عضويت مؤثر دارند و زمان پايايي كابينه       
 بالاتر تـسهيم    در اين منطقه سطوح بالاتر تنوع جامعوي با سطوح        : كند  ة مجريه بازگو مي   قو

منفي بين تسهيم قدرت    ة   رابط ،برانگيز تجربي   تعجب ةدومين يافت . قدرت همبستگي دارد  
 بدين معني كه كـشورهاي داراي سـطوح بـالاي تـسهيم             ؛و دوام و پايداري كابينه است     

تـوان گفـت     مـي اي كـه    گونـه   بـه  ؛اند باثبات كمتري داشته  طور ميانگين سياست     قدرت به 
  .سطوح بالاتر تسهيم قدرت، در كل، به ثبات سياسي بيشتر منجر نشده است

گيري اختصاص دارد، نويسنده بار ديگر هدف از نگارش      در فصل هشتم كه به نتيجه     
ا  آسـي  ةهاي داخلي در منطق     بين اصلاحات سياسي و مديريت شكاف      ةكتاب را فهم رابط   

تر و   هاي دموكراتيك باثبات   منظور ايجاد نظام    به ، از رهگذر مختصات نهادين    ،اقيانوسيهـ  
 ريلي معتقد است كـه      ،در تحليل شرايط سياسي پيشااصلاحات    . كند پايدارتر بررسي مي  

 رقابـت   ،و قـوانين انتخابـاتي كانديـدامحور       هاي اجتماعي، نظام حزبي ضـعيف،      شكاف
اعتنـايي   پروري، بي   در نتيجه نقش مهمي در سياست حامي       ،نمودهد  يحزبي را تشد   درون

 اصلاحات سياسي اهـداف   ،  رو  ازاين ؛ثبات داشته است   هاي بي  به مصالح ملي و حكومت    
 باثبات نمـود و بـه نتـايج         ة مجري ةگرايانه و ايجاد قو     را متوجه سياست حزبي عمل     خود

تـرين موضـوعاتي بودنـد كـه           هـم پذيري و نظم م    بيني  ثبات، پيش  ،نخست. زير نائل آمد  
هــاي  بينــي دوم و بــرخلاف پــيش. محــرك اصــلي مهندســي سياســي در منطقــه بودنــد

 تحقيقي در اين زمينه، بسياري از اين اقدامات آگاهانه بـراي            تيابانديشمندان و اغلب اد   
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رغم وجود بعضي مـشكلات، در تـأمين برخـي اهـداف از پـيش                مهندسي سياسي، علي  
سوم اينكه در موضوع بهترين رهيافـت بـراي ايجـاد            .اند  موفقيت شده   قرين ،شده تعيين

اقيانوسـيه تـرجيح آشـكاري    ا ـ  هاي آسـي  دموكراسي پايدار در جوامع چندپارچه، دولت
در اغلب موارد از     گراي مهندسي سياسي نشان دادند و      براي رهيافت مركزگرا و اكثريت    

اي و تـسهيم قـدرت       تخابـات سـهميه   بر احزاب سياسي قومي، ان     هاي انجمني مبتني   مدل
آميـز ايـن اصـلاحات اينـك          كاربست موفقيـت   ة در نتيج  ،چهارم. رسمي اجتناب كردند  

 مـدل آسـياي     ،تر  يا به عبارت دقيق    ،اي مهندسي سياسي   اقيانوسيهـ   اتوان از مدل آسي    مي
  .شرقي طراحي نهادين براي دموكراسي انتخابي سخن گفت

  
  ارزيابي

تـرين امتيـازات     از مهم . ت آن اشاره كرد   توان ابتدا به نقاط قو     لي مي در ارزيابي كتاب ري   
 قابل سـنجش و روش علمـي دقيـق، داشـتن            ةكتاب برخورداري از سؤال روشن، فرضي     

اي كـه    گونـه   بـه  ؛انسجام منطقي بين مطالب و تناسب كـافي فـصول مختلـف آن اسـت              
ود را بـا وضـوح كـافي     مقصود خ ـ ،نويسنده از اطناب و ايجاز غيرضروري پرهيز نموده       

، حجم و قطع مناسـب كتـاب و         نگاري  حروففقدان كمترين اغلاط    . تعقيب كرده است  
اي كه   سلاست و روان بودن متن، بداعت موضوع، موردي بودن مطالعه و انتخاب منطقه            

شود ت اثر محسوب ميمكان مناسبي براي آزمون فرضيه باشد، از ديگر نقاط قو.  
به اطلاعـات و    نكردن  هاي اوليه و اكتفا      مشاهدات ميداني و داده    استفاده از    ،علاوه به
اقيانوسـيه  ا ـ  آسـي ة  درازمدت نويسنده در منطقاي ثانويه كه ناشي از حضور نسبتاًه داده

 از ديگر   ،اي حداقل بين كشورهاي منطقه     ، و نيز تلاش نگارنده براي تحليل مقايسه       ستا
ه از منابع وافـي، روزآمـد و        گيري نگارند   بهره ،همچنين. رود تهاي اين اثر به شمار مي     قو

اي و سـرانجام     پرشمار و تلخيص مطالب خود در قالب نمودارها و جداول مقايسه           نسبتاً
اي جـذاب     كتاب را براي هر خواننده     ة مطالع ،گيري در هر فصل    بندي و نتيجه    جمع ةارائ
در برخـي نظريـات      كوشش نويسنده بـراي تأمـل و بازانديـشي           ،گذشته از آن  . سازد مي

هاي   منفي بين تنوع قومي و دموكراسي يا از بين رفتن تعلقات و هويت             ة مثل رابط  ،رايج
وجود  اما با ، نشانگر دقت علمي نويسنده است،موازات فرايند نوسازي زباني به ـ  قومي
  .برد ها نيز رنج مي  اين اثر از بعضي نقايص و كاستي،تقونقاط  ةهم

 ةدهد عدم ارائ   ي كتاب كه در مقدمه خود را نشان مي        ندان جد چ يكي از اشكالات نه   
ه در مقدمه   كه نويسند  درحالي. تعريف مفهومي و عملياتي از مفهوم سياست قومي است        
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 از تعريف مفهوم سياست قومي كـه مـورد نيـاز             است  تعريف كرده  ساير مفاهيم را دقيقاً   
ورزيده استي خواننده بوده و ازنظر روشي نيز لازم است غفلت جد.  

 عـد تحليلـي و    نگارانه بر ب    وجه توصيفي و تاريخ    ة كتاب غلب  ةازنظر روشي ايراد عمد   
 آمـار و    ةخوبي با ارائ   كه نويسنده به   طوري  به ؛اي است  ويژه در بخش مقايسه    ه ب ،تبييني آن 

 اما فقدان   ، از عهده توصيف برآمده است     ،ارقام و رصد كردن تحولات كشورهاي منطقه      
 ةهاي بين كشورها درزمين ـ    علل تفاوت بارة  شناختي يا سياسي در     عميق جامعه  هاي تحليل

 انتظـار هـر   ـ كـه اتفاقـاً  م تحـزب   نظـا سازي، اصلاح نظام انتخاباتي يـا   الگوهاي دولت
  .دهد  ضعف كتاب را نشان مياست ـاي از كتاب تمركز بر اين مسائل  خواننده

ي نويـسنده نيـز     ختشـنا  ايي و معرفت   چند ايراد اساسي به رويكرد محتو      ،به نظر ناقد  
تنـوع اجتمـاعي     نخست اينكه رهيافت مؤلـف كتـاب نـسبت بـه قوميـت و             . وارد است 

طبـق رهيافـت    بربـديهي اسـت كـه       . شناسـانه  ابزارانگارانه است نه فرهنگـي يـا انـسان        
عنـوان    بلكه بيشتر بـه    ، تجلي هويت فرهنگي يا انتسابي     ةمثاب قوميت نه به  به  ابزارانگارانه،  

طـور   سازد تا براي دستيابي بـه نتـايج مطلـوب بـه            اي اجتماعي كه افراد را قادر مي       ازهس
  .برد  نقيصه رنج مي اما اين رويكرد از دو،شود جمعي كنش نمايند، نگريسته مي

چگونه و تحت چه شرايطي     صفات انتسابي   كند كه     بحثي نمي  اصلاًاول اينكه مؤلف    
موجبـات كـنش جمعـي       شـوند و    تبـديل مـي    طي چه فرايندي به ابزاري سياسـي      در  و  

كند كه آيا ميزان      به اين موضوع اشاره نمي     آورند و اساساً   هاي انجمني را فراهم مي     گروه
هـاي اجتمـاعي دارد يـا        هاي اجتماعي تأثيري در سياسي شدن شـكاف        و ماهيت شكاف  

دومـين  . هـايي هـستند     خير و كارگردانان اصلي سياسي كردن عنصر قوميت چـه گـروه           
 حـضور   ة سـابق  كـه اتفاقـاً   ـ    اين رهيافت اين است كه به نقش نيروهاي خارجي         نقيصة

هاي قومي  در حمايت از برخي گروهـ ند  ا هدر برخي كشورهاي منطقه داشترا استعماري 
هـاي قـومي    آميز از بعضي گـروه    حمايت ة بعد از استقلال و مداخل     ،و نيروهاي اجتماعي  

  .دهد عنصر قوميت توجهي نشان نمي ابزاري از ةطلب و استفاد جدايي
هم   آن،محوري و پذيرش ليبراليسم غربي از ديگر انتقادات وارد بر اثر، گرايش غرب    

 زيرا معيارها و مستندات وجود دموكراسي يا فقـدان آن           ؛از نوع آمريكايي نويسنده است    
 از  ،سـازي  و ميزان توفيق كشورهاي منطقه در راهبري اصلاحات سياسي و فرايند دولت           

 منطبـق بـا مـوازين ليبـرال دموكراسـي           ة آزادي اخذ شده است كه كاملاً      آمارنگاري خان 
 نويسنده با عيار دموكراسي ليبـرال غربـي بـه    ،ديگر عبارت به. آمريكايي آن استي ـ  غرب

بنـدي   هاي تـاريخي و صـورت      تاي رفته است كه سنّ     داوري تحولات كشورهاي منطقه   
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هاي بـسياري بـا      فرهنگي اين كشورها تفاوت   ـ   يفكرنيروهاي اجتماعي و ساختارهاي     
هـا خـود را در مراحـل، فراينـدها،           كشورهاي غربي دارد و بديهي است كه اين تفـاوت         

ـ سياسي اين كشورها بازتـاب       ها، و در نتيجه پيامدهاي اصلاحات اجتماعي        الگوها و شيوه  
 هاي نظـري انديـشمندان      بها و چهارچو    توان به كاربست ديدگاه     همين ايراد را مي   . دهد  مي

 براي تبيين تحولات كشورهاي منطقـه وارد  ديگرانغربي مثل ليپهارت، پاول، دياموند و     
 بـدون توجـه بـه       ،هاي يادشده بر ايـن كـشورها       كرد كه نويسنده در صدد تطبيق تئوري      

  .برآمده استها  آنهاي اجتماعي  هاي فرهنگي، تاريخي و شرايط و واقعيت تفاوت
. به رهيافت غالب نويسنده كه در كل اثر بازتاب دارد وارد است           گر نيز   ديدو اشكال   

اول اينكه رهيافت حاكم بر كتـاب رهيـافتي نهادگرايانـه اسـت و نويـسنده را از منظـر                    
كند كه به باور وي تنها از رهگذر انجـام اصـلاحات             گونه معرفي مي   شناختي اين  معرفت

 از توان به اهدافي نتخاباتي، نظام تحزب و غيره ميدر فرايندهاي نهادين، مانند اصلاح نظام ا     
كه بايد توجه داشت كه نهادهـا در ظـرف            درحالي ؛قبيل ثبات و دموكراسي دست يافت     

 و  هـا   ساختارهاي زيربنايي اجتماعي، ميراث   به  بدون عنايت    گيرند و  ساختارها شكل مي  
يي در تكوين نهادها     نقش بسزا  ، كه اتفاقاً  هاي تاريخي و مختصات فرهنگي جوامع      تسنّ

 بندي نيروهاي اجتماعي و سياسي دارند و داراي آثار و پيامدهاي ديرپـاتري       و نحوه صورت  
 ـ اجتماعي هستند، هرگونه تحليلي از غنـاي        در كاميابي يا ناكامي فرايند اصلاحات سياسي      

ه و  زمان به رهيافت سـاختارگرايان      توجه هم  ،بنابراين. علمي كافي برخوردار نخواهد بود    
 تنـوع اجتمـاعي و      ةتري براي درك رابط ـ     تحليلي مناسب  ةماي تواند دست  نهادگرايانه مي 
  .طقه در اختيار خواننده قرار دهددموكراتيزاسيون در كشورهاي من ثبات سياسي و

ويژه در بخـش اصـلاحات       ه ب ،هاي نويسنده كه بر روح  كتاب       يكي ديگر از رهيافت   
 ناليستي وي است كه در قالب تأكيد بر انسجام، ثبات،         نهادين، حاكم است رهيافت فونكسيو    

طبيعي است كه   . نماياند گرايانه خود را مي    تعادل و تكيه بر مهندسي سياسي هم       توازن و 
 شود مسائل بسيار مهمي مانند حقوق بـشر و حقـوق            مركزيت يافتن عنصر ثبات موجب مي     

 محتـواي   ،يسنده خارج شده   از كانون توجه نو    ، جايگاه حقوق متمايز گروهي     و ها اقليت
 در پايان، با همة نكات يادشـده،      . گذاران تغيير يابد    نامه و راهنماي سياست     كتاب به سياست  

 شناسـي سياسـي،   مطالعة اين كتاب پربار به همة علاقمندان به مباحث نظري و عملي جامعه        
  .شود ميهاي اجتماعي توصيه  فرايند دموكراتيزاسيون، مطالعات فرهنگي و تنوع و شكاف
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